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علوم پزشکی  
مجیــد صلواتــی| وقتی بــرای ســرماخوردگی به 
درمانگاه های تأمین اجتماعی مراجعه می کنید، شما را ارجاع 
می دهند به مراکز خاص برای معاینات ویژه تست کرونا، ولی 
برای همین سرماخوردگی وقتی به درمانگاه های خصوصی 
مراجعه می کنید، خیلی راحت ویزیت می شوید و بعد دارو 
می گیرید و خوب می شــوید و مشکلی هم پیش نمی   آید و 
هزینه دیگــری مثــل آزمایش های کرونایــی را متحمل 

نمی  شوید.              
آموزش وپرورش

۴۳۷...۰۹۱۵| چرا آموزش وپرورش با جان فرزندان ما 
بازی می کند؟         

۵۲۳...۰۹۱۵| این جانــب ولی دو دانش آموز هســتم و به 
بازگشــایی مدارس اعتراض دارم. اگر بازگشــایی مدارس 
خطری نداشت، چرا رئیس محترم جمهور برای زدن زنگ 
شروع سال تحصیلی، ترجیح دادند به صورت مجازی زنگ 

را بزنند؟
۴۴۵...۰۹۱۵| مدارس یا تعطیل باشند یا فقط دو ساعت باز 
باشند و زنگ تفریح هم نداشــته باشند. بعضی مدارس دو 

ساعت باز هستند و بعضی چهار ساعت.
محســن زاده| نه گوشی هوشــمند داریم نه تلویزیون که 
دخترمان بتواند از فضای مجازی اســتفاده کند و آموزش 
بگیرد. مدیر مدرســه هم پول کتاب و بیمــه را از ما گرفته 
اســت و در جواب ســوال «چرا مدارس باز نیست؟» رفتار 

توهین آمیزی داشت. ما چه کار کنیم؟
نجارباشــی| آقای وزیر! کلاس ها را دوشیفته کرده اید. آیا 
مدارس تــوان اجرای پروتکل های بهداشــتی را دارند؟ آیا 
بچه ها در حیاط مدرسه نکات بهداشتی را رعایت می کنند؟ 
آیا در سرویس بهداشتی رعایت می کنند؟ آیا هنگام دیدن 
دوستان رعایت می کنند؟ بازگشــایی مدارس و برقراری 
کلاس های حضوری کلا بازی با جان و سلامتی دانش آموزان 
و کادر مدرسه است. من فرزندم را حضوری نمی  فرستم. چرا 
اداره آموزش وپرورش هیچ گونه نظارتی بر مدارس نمی کند 
و تاکنون هیچ نوع مــاده ضدعفونی کننده به مدارس نداده 

است؟
شهروند| از ما می خواهند بچه هایی را که با خون دل بزرگ 

کرده ایم، دستی دستی تحویل مریضی و کرونا بدهیم.
سازمان اتوبوس رانی     

گروسی| مینی بوس های منطقه ساختمان که در ابتدای 
شارستان شــهیدکارگر، ســرویس دهی می کنند، باید از 
بزرگراه بسیج عبور کنند و مسیرشان به سمت ساختمان 
طولانی می شود. پیشــنهاد می شود فقط در مسیر غرب به 
شرق از طریق چهارراه رستمی، تغییر مسیر دهند و از طریق 
پل کارمندان و تقاطع شهیدعباسپور مستقیم وارد بولوار حر 
بشوند تا قدری از ترافیک بزرگراه بسیج کاسته شود و هم در 
مسیر برگشت، مسافران زودتر از حرم به خانه شان برگردند.

اتحادیه نانواها 
۷۵۸...۰۹۳۵| اتحادیه صنف نانوایی ها! لطفا ســرزده 
بروید ببینید چه نان های سوخته با دور تند یا خمیر دست 
مشتری می دهند. در این میان خدا نکند کسی نان سوخته 

را نخواهد!
سازمان ترافیک         

مجید| بولوار نامجو۲ را به طرف عدل خمینی باز کنید و 
ما را از بن بست خیابان نجات دهید. ۳۰سال است منتظریم. 

شهروند| لطفا از شــهرداری منطقه۳ بخواهید در خیابان 
رسالت۶۶ نزدیک درمانگاه رسالت، سرعت گیر نصب کنند 
تا مردمی که می  خواهند از عرض خیابان رد شوند، مشکلی 
نداشته باشند. اینجا محل عبورومرور بسیاری از مردم است 

و نبود سرعت گیر بارها باعث تصادف شده است.     
دولت  

عبدا... ایران پور از مبارکه اصفهــان| اگر دولت هم 
همانند بانک، بیمه و... که برای تاخیر شما مبلغی را دریافت 
می کنند، برای تاخیــر در پرداختی های خودش ازجمله 
پاداش خدمــت کارکنان و بازنشســتگانش جریمه ای را 

می پرداخت، آن  وقت عدالت برقرار می  شد.
شرکت برق    

عمران| از مسئولان شــرکت برق مشهد بابت تعویض 
چراغ های روشنایی خیابان ثمانه۱۵ بولوار فردوسی و نصب 
پروژکتورهای روشنایی جدید و پرنور بسیار تشکر می  کنیم. 
واقعا قبل از این، کوچه ها بسیار تاریک بود و امنیت کم، اما 
نصب پروژکتورهای پرنور جدید باعث احســاس امنیت و 
آرامش مردم این خیابان شده اســت. از مسئولان محترم 
شرکت برق خواهشــمندیم برای افزایش امنیت و آرامش 
شهروندان، تلاش و همت کنند تا چراغ های تمامی معابر و 
خیابان های شهر با این پروژکتورهای جدید که بسیار پرنور 
و باکیفیت است، تعویض شود. واقعا درصورت چنین اقدام 
ارزشمندی، شاهد ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان و 
امنیت بهتر معابر شــهر خواهیم بود. باتشــکر از زحمات 

مسئولان شرکت برق مشهد مقدس.
متفرقه

۵۲۱...۰۹۱۵| چنــد روز قبل برای تعویض عدســی 
شکسته عینکم به یکی از عینک ســازی های سطح شهر 
رفتم. این راهنمایی را فرمودنــد: ازآنجاکه بیمه، تعویض 
عدســی را قبول نمی کند اما خرید عینــک جدید تحت 
پوشــش بیمه اســت، چه از این بهتر که به همگان به جز 
دولت خیر برسد، «پس بیا و یک عینک جدید تهیه کن!» 
شهرآرا بررسی کند در مشهد که یکی از چندصدشهرستان 
کشور است، چگونه با این شیوه، بودجه کلانی از بیت المال 

حیف ومیل می شود. 

با هماهنگــی که مدیر 
بــا  فرزند خیّر مدرسه ســاز مدرســه 

انجام می دهد، قرار می شود او خودش را 
برساند. خانم کارگر می گوید: پسر آقای 
ســزاوار از همان ابتدای اجرای پروژه از 
نزدیک در جریان ساخت بوده و همواره 
نظر مساعد برای ساخت مدرسه داشته 
است. تا زمان آمدن آقای سزاوار، سری 
به مدرسه ای می زنیم که دانش آموزانش 

چشم انتظار خداحافظی با آن هستند.
«مسیر زیاد دور نیست. فقط چند خانه با 
هم اختلاف دارند؛ به خاطر همین خیلی 
از بچه ها و خانواده ها از همان روز اولی که 
خانواده آقای سزاوار سنگ بنای مدرسه 
جدید را گذاشــتند، چشم می کشیدند 
که ببینند بالاخره این مدرســه جدید 
کی باز می شود تا از این مدرسه قدیمی 
راحت شوند. حالا ببینید، می فهمید که 
حق دارند این همه چشم انتظار باشند.» 
شــنیدن این جمله ها به انــدازه فاصله 
همان چند خانه بین دو مدرســه است. 
درِ مدرسه نیمه باز است و چند خانواده 
داخل راهرو ایســتاده اند. تا چشمشان 
به خانم مدیر می افتد، هرکدام جداگانه 
می خواهند که مدیر مدرسه کاری برای 
دختر یا پســر آن  ها بکند و اسمشان را 
در مدرســه جدید ثبت نام کند. یکی از 
والدین از نرم افزار شــاد و نبود گوشــی 
برای فرزندش گله دارد. خانم مدیر تاکید 
می کند که مدرســه جدیــد ظرفیتش 
تکمیل است. ولی جمله های مدیر برای 
والدین، قانع کننده نیست و همچنان به 
ثبت نام بچه هایشــان در مدرسه جدید 

اصرار می کنند. 
یکی از پدرهــا می گوید: خانــم! ما در 
محــدوده مدرســه زندگــی می کنیم. 
دو هفته قبــل که آمــدم، گفتید برای 
کلاس اولی ها ظرفیت مدرسه جدید پر 
شده اســت و دیگر جا ندارید. قرار شد 

دوباره این هفته سری بزنیم.
خانم مدیــر در پاســخ می گوید: من در 
پایه اول چند نفر کلاس اولی اضافه دارم. 
قبول دارم که فرزندان همه شما در همین 
محدوده هستند اما چه کنم که ظرفیت 
مدرسه محدود است و غیر از دختر شما 
چند نفر دیگر در پایه کلاس اول اضافه 
دارم که به مدارس دیگر ارجاع دادم. باور 
کنید اگر مدرسه جدید جاداشت، حتما 

نام دختر شما را می نوشتم.
چانــه  زدن  والدیــن بــرای ثبت  نــام 
فرزندانشــان ادامه دارد و همین فرصت 
کوتاهــی را ایجاد می کند برای چشــم 
دوختن به گوشــه وکنار مدرسه. درست 
از وســط حیاط مدرســه، انگار گسلی 

گذشته اســت که حیاط را به دو نیمه با 
اختلاف ارتفاع نیم متری تقســیم کرده 
است. راه پله های کوچکی گوشه حیاط 
وجود دارد. به پنجره های ســاختمانی 
که حیاط آن ارتفاع بیشتری دارد، پرده 
توری زده اند. صحبت هــای خانم مدیر 
با والدین تمام می شــود و توضیحاتش 
را درباره حیاط مدرســه شروع می کند: 
«این هم از حیاط مدرســه بچه های ما. 
حتما این اختلاف ارتفاع حیاط مدرسه 
برای شما عجیب بود. این اختلاف ارتفاع 
به خاطر دو خانه استیجاری است. چون 

تعداد دانش آموزان 
مدرســه زیاد بود، 
آموزش وپــرورش 
خانه کنــاری را هم 
اجاره کــرد. با اجاره 
ایــن خانــه، دیوار 
بیــن دو حیــاط را 

برداشــتیم. البته در خانه کناری، مالک 
طبقــه دوم می نشــیند. از پرده هــای 
توری پنجره می شــود فهمید که طبقه 
بالا مدرســه نیســت. همیشــه تعداد 
دانش آموزان مدرسه بیشتر از کلاس ها 
بوده اســت. مــا در همیــن کلاس های 
کوچــک، ۴۰دانش آمــوز داشــتیم اما 
بازهم تعداد کلاس ها نســبت به بچه ها 
کمتر بــود. مدیرهای قبلی بــرای آنکه 
بتوانند جواب گــوی نیــاز خانواده ها و 
ثبت نام دانش آموزان باشــند، دو کلاس 
انتهای حیــاط این مدرســه ها را با نظر 
آموزش وپرورش درســت کردند. با این 
کلاس ها الان این مدرسه دوازده کلاسه 

شده است.»
کنار کلاس های انتهــای حیاط، چهار 
چشــمه ســرویس بهداشــتی وجود 
دارد. بــه گفته مدیــر مدرســه، برای 
۵۰۴دانش آمــوزی که تا ســال قبل در 
هر شیفت در مدرسه حاضر بودند، فقط 
همین تعداد ســرویس وجود داشــته 
است. مقایسه ۵۰۴دانش آموز هر شیفت 
این مدرســه با چهار چشــمه سرویس 
بهداشــتی و فرصت کوتاه زنگ تفریح،  
تصویر عجیبی از انتظارهای پراضطراب 

دانش آموزان مدرسه پیش  رو می آورد.
ادامه حرف هــای خانم مدیر مدرســه 
برمی گردد بــه روز اولی که خودش پا به 
این مدرسه گذاشــته است: «یک سالی 
است که به این مدرســه منتقل شده ام. 
روز اولی که اینجا آمدم تا مدرسه و محل 
کار جدیدم را ببینم، جلوی در ورودی، 
به سروروی خانه ای که مدرسه شده بود، 
نگاه کردم و یک دل ســیر اشک ریختم. 
قبل از این مدرســه، محل کارم یکی از 

مدرسه های بولوارطبرسی بود. مدرسه 
آنجا هم از نظر شرایط و امکانات تفاوت 
چندانی با اینجا نداشت اما حداقل شکل 
و ظاهر یک مدرسه را داشت، درحالی که 
اینجا حتی شــکل و ظاهر مدرســه را 

ندارد.»
  نیمکت های چوبی تا پای تخته، کشیده

شده است
کلاس ها حتی در نبــود دانش آموزان، 
شلوغ و پر از نیمکت است. نیمکت های 
چوبــی رنگ ورورفتــه تــا پــای تخته 
سیاه کلاس کشیده شــده است. اینکه 
دیدن نوشــته های روی تخته از فاصله 
چندســانتی متری با چشــم  بچه های 
دانش آمــوز میز اول چه کرده اســت یا 
اینکه بچه های میز دوم 
و سوم و... آخر، از انتهای 
کلاس چطــور خط های 
از  را  تختــه  نتهــای  ا
پشت سر هم کلاسی های 
میــز اول می دیدنــد، 
همان ســوال هایی است 
که مدیر مدرســه با تکان دادن ســرش 
این طور به آن ها جواب می دهد: «چه کار 
کنیــم؟ مجبوریم به خاطر تعــداد زیاد 
بچه ها و فضای کوچک کلاس ها، تا دل 
تخته سیاه میز بگذاریم. ما در هرکلاس 

۳۷دانش آموز داریم. یک نگاه بکنید.»
با دســتش داخل یکــی از کلاس  های 
می دهــد.  نشــان  را  ۱۲متــری 
چهاردیواری هایی بدون پنجره اســت. 
مدیر مدرســه می گوید: خودتان دارید 
می بینیــد که در یک فضــای ۱۲متری 
برای اینکــه ۳۷بچــه را بتوانیم ســر 
نیمکت بنشــانیم، تا کنار تخته، نیمکت 
گذاشــته ایم و حتی فضایی بــرای میز 
معلم نداشــتیم. آن صندلــی فلزی  را 
که بیــن دو ردیف نیمکت اســت، برای 
معلم گذاشته ایم. بیشتر وقت ها معلم ها 
مجبور بودند بایستند. خودتان می بینید؛ 
نیمکت ها تــا کنار تخته آمده اســت و 
اگر معلم هم روی صندلــی کنار تخته 
بنشــیند، دیگر چیزی از تخته ســیاه 
بــرای دیدن بچه هــا نمی مانــد. کاش 
فقط همین ها باشــد. شــما این چیزی 
که می گویــم را تصور کنید؛ زمســتان 
باشد و هوا سرد باشــد و بخاری باشد و 
۳۷بچه قدونیم قد و کوچک که هنوز برای 
نظافت فردی، نمی توانند از خودشــان 
مراقبت کافی کنند، آن وقت چه وضعیتی 
می شود. بوی عجیب وغریبی که برای یک 
آدم بزرگ تحمل کردنش سخت است. اما 
معلم های این مدرسه به عشق این بچه ها 
ســر کلاس می  رفتند و حتی یک بار هم 

گلایه نکردند.
بخاری داخــل کلاس هم به زور خودش 
را در کلاس جا داده اســت. به قول مدیر 

مدرسه « با ضرب وزور و با نزدیک کردن 
نیمکت ها به  یکدیگر، یک جا برای بخاری 
باز کردیم.» کنار بخــاری یک صندلی 
گذاشــته اند. مدیر مدرســه می گوید: 
این قدر تعداد دانش آموزان زیاد اســت 
که برای استفاده از سانت به سانت کلاس، 
برنامه ریختم. از یک طرف آمدیم میزها 
را نزدیک بخاری کردیم تا حداقل بخاری، 
فضای کمتری را بگیرد. بــاز گفتیم در 
فاصله بین دو نیمکت که به خاطر بخاری 
ایجاد شــده اســت، یــک صندلی تک 
بگذاریم تا فضا برای یک دانش آموز دیگر 

فراهم شود.
دردسرهای این فضای کم را مدیر مدرسه 
همان طور که از راه پله کوچک مدرســه 
بــالا می رویم، توضیح می دهــد. قبل از 
توضیحات دردســرها، تذکری می دهد: 
«مراقب راه پله ها باشید. عرض راه پله ها 
کم است، یک وقت خدای نکرده نیفتید. 
هروقت زنگ آخر می خورد، خون به جگر 
می شدیم. بچه ها را خودتان می شناسید. 
کافی اســت صدای زنگ آخر را بشنوند. 
با شــوق و ذوق بدوبدو از راه پله ها پایین 
می آیند. اســترس می گرفتیم که برای 
آن ها اتفاقی نیفتد و کسی از پله ها سقوط 

نکند.»
  کودکان ایرانی و اتباع را به یک چشــم

دیدند
خانم کارگــر می گوید: بچه هــای این 
محدوده، بیشتر از دیگر نقاط شهر درگیر 
مشکلات اقتصادی هستند. بیشتر وقت ها 
خانواده ها حتی برای تهیه چاشت بچه ها 
مشکل داشتند. ما چند خیر داشتیم که 
با حمایت آن ها به بچه ها یک چاشــت 
ســاده مثل کیک می دادیم. کاش فقط 
مشــکلات اقتصادی باشــد. مشکلات 
عاطفی، طلاق پــدر و مادر یــا اعتیاد، 
مســائل دیگری اســت که این بچه ها با 
آن درگیر هســتند. چند وقت قبل خبر 
کشته شدن دختری هشت ساله توسط 
نامادری اش را همه رســانه ها منتشــر 
کردند. آن دختر، دانش  آموز مدرســه ما 
بود. موضوع دیگری که باید بگویم، وجود 
تعداد زیاد دانش آموزان اتباع است. الان 
بخش زیــادی از دانش آموزان ما را اتباع 
تشکیل می دهند. خیر این مدرسه بدون 
توجه به اینکه این بچه ها ایرانی یا اتباع 
هســتند، این محدوده را برای ســاخت 
مدرسه انتخاب کرد. واقعا خدا خیرشان 
دهد و هر آنچه می خواهند، به آنان بدهد!

بی کلاس و باکلاس
با کمک ۱۵میلیاردی یک خیّر، دانش آموزان از 
خانه-مدرسه به هوشمندترین مدرسه مشهد می روند

کلاس ها حتی در نبود 
دانش آموزان، شلوغ و پر از 
نیمکت است. نیمکت های 
چوبی رنگ ورورفته تا پای تخته 
سیاه کلاس کشیده شده است

کلاس ها حتی در نبود 
دانش آموزان، شلوغ و پر از 
نیمکت است. نیمکت های 
چوبی رنگ ورورفته تا پای تخته 
سیاه کلاس کشیده شده است

ســیدرضا خاتم پــور، رئیــس اداره ناحیــه یــک 
آموزش وپرورش مشهد، است. او با چند واژه، وضعیت 
آموزشــی ناحیه یــک مشــهد را این طــور توصیف 
می کند: «از نظر تعــداد دانش آمــوز، پرتراکم . از نظر 
وضعیت شهری، کم برخوردار و حاشیه نشین.» رئیس 
ناحیه یــک  آموزش وپرورش توضیحات بیشــتری را 
به این توصیفــات می  افزاید و می گویــد: ناحیه یک 
آموزش  وپــرورش مشــهد، محدوده هــای میــدان 
امام حسین(ع)، جاده سیمان، دهرود، پنجتن، رسالت 
و طبرسی شمالی را شامل می شــود. حدود ۸۰درصد 
جمعیت دانش آموزی ناحیه یک را دانش آموزان حاشیه 
مشــهد به خود اختصاص می دهند. خاتم پور رشــد 
جمعیت دانش آموزی ناحیه یک را دلیلی برای توصیف 
ابتدایــی اش از «پرتراکم» ذکر می کنــد. او می گوید: 
رشــد جمعیت دانش آموزی در ایــن ناحیه، درحدود 

۴درصد است. به عبارتی امسال تعداد دانش آموزان ما 
نسبت به سال گذشــته ۴درصد رشد داشته است. اگر 
بخواهم با عددی این رشد دانش آموزی را نشان دهم، 
باید بگویم که در پنج سال اخیر دانش آموزان ناحیه یک 
آموزش وپرورش مشهد، از ۸۱هزار نفر به ۱۰۰هزار نفر 
رســیده اند. به عبارتی در این پنج سال، ۲۰هزار نفر به 
جمعیت دانش آموزی ناحیه افزوده شده است. او ادامه 
می دهد: این تعداد دانش آموز جدیدی که به ناحیه ما 
اضافه شــدند، با تعداد کل دانش  آموزان گناباد برابری 
می کنند. اگر مقایسه دیگری داشته باشیم، این تعداد 
دانش آموز اضافه شــده در ناحیه یک، حــدود دوبرابر 
تعداد کل دانش آموزان جوین اســت. آمارهای رئیس 
آموزش وپرورش ناحیه یک مشهد از وضعیت کلاس های 
مدارس این ناحیه، ادامــه دارد: «نکته دیگری که باید 
درباره همین جمعیت دانش آموزی به آن اشاره کنم، 

این است که در آموزش وپرورش کشور، کمتر اداره ای 
را می توان پیدا کرد که ۴۰۰کلاس درس بالای ۴۰نفر 
داشته باشد. ما مدارســی داریم که کلاس های آن با 
۴۴ یا ۴۶دانش آموز تشکیل می شود. از نظر تعداد هم 
این کلاس های بالای ۴۰نفر دانش آمــوز در ناحیه ما 
درخورتوجه است.» او ادامه صحبت هایش را با عدد و 
رقم تکمیل می کند. بــه گفته رئیس آموزش وپرورش 
ناحیه یک مشــهد، میانگین دانش آموزی کلاس های 
مدارس در شهرهای کشــور ۲۴نفر اســت. این رقم 
در مشــهد ۳۱نفر و در کلاس های مدارس ناحیه یک 
آموزش وپرورش ۳۳نفر است. خاتم پور تاکید می کند: 
به عبارتی ما ۱۰دانش آموز بیشتر از کشور و ۲دانش آموز 
بیشتر از مشهد در هرکلاس داریم. رئیس اداره ناحیه 
یک آموزش وپرورش مشــهد اقدامات انجام شده برای 
پاســخ گویی به این تعداد دانش آموز را با توضیحاتی 

درباره ساخت مدرســه کامل می کند. او می گوید: در 
همین پنج سالی که اشــاره شد، ۸مدرسه در محدوده 
شــهری این ناحیه آموزش وپرورش ســاخته شد. با 
ساخت این تعداد مدرسه، ۱۰۰کلاس درس جدید به 
کلاس های مدارس اضافه شد. اما همان طور که اشاره 
کردم، با وجود همه تلاش ها برای ســاخت این تعداد 
مدرسه، رشــد  دانش آموزی با رشــد ساخت مدرسه 
در ناحیه ما تناســب ندارد. به گفته او علاوه بر رشــد 
دانش آموزی، بافت فرسوده شهری، عمر زیاد مدارس، 
وجود مدارس اســتیجاری و نیز مدرسه ای که بافتی 
مشابه خشتی دارد، دلایلی بر ضرورت تخریب، نوسازی 
یا ایمن سازی تعداد دیگری از مدارس این ناحیه است. 
ورود خیران به مدرسه ســازی و نگاه ویژه آنان به نسل 
آینده این کشور، حسن ختام صحبت های رئیس اداره 
آموزش وپرورش ناحیه یک مشهد است. او از همراهی 
خیران برای ساخت مدرســه در این ناحیه می گوید. 
خاتم پور بیــان می کند: خیرانی ماننــد خانواده آقای 

طاهری و سزاوار با ما همکاری خوبی کردند.

 از کلاس های بیش از ۴۰نفره تا مدرسه های نیمه جان و فرتوت

الهام مهدیزاده
   e.mahdizadeh@shahraranews.ir

بــا  روایتمــان 
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بی کلاســی شروع گ

می شــود؛ روایــت 
کــه  مدرســه ای 
کلاس هایش داخل 
خانه ای است که فعلا عنوان مدرسه را 
یدک می شود. کلاس های مدرسه را اتاق های 
۱۲متری بدون پنجــره، با میزهایی که تا بیخ 

تخته آمده اند، شکل داده است. بچه های میز 
اول تا قبــل کرونا و مجازی شــدن مدارس، 
مجبور بودند از فاصله چندنیم متری، مطالب  
روی تخته را یادداشت کنند. بچه های میزهای 
بعد هم که تکلیفشان مشخص بود. برای دیدن 
تخته سیاه از پشت سر دانش آموزان میز اول یا 
باید قید چند خط آخر تخته را می زدند یا آنکه 
با گردنی کج و قدبلندی کردن، چند خط آخر 
را می دیدند. برای جادادن ۴۰دانش  آموز در این 
کلاس، میزها را چنان کنــار هم چیده اند که 
دیگر جا برای هیچ چیز دیگر نمانده اســت. با 

روز اول یک دل سیر اشک ریختمروایت اول


